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 مرحله سوم: تعارض مستقر

بعد از بیان دو مرحله مهم از بحث تعارض یعنی مواردی که توهم تعارض بود و نیز مرحله ای که 

تعارض غیر مستقر بود نوبت به این می رسد که اگر در متعارضین حقیقتا تعارض ثابت شد و امکان 

خ باید گفت که دو دلیل متعارض جمع عرفی بین انها هم وجود نداشت در اینجا چه باید کرد: در پاس

یا متعادلین هستند یا یکی بر دیگری ترجیح دارد و تا وقتی که مرحجی وجود داشته باشد نوبت به 

 اجرای قاعده اولیه یا ثانویه تعارض نمی رسد لذا بحث را در دو قسمت بیان می کنیم:

 مرجحات:: قسمت اول

یل باید شرایط حجّیت را دارا باشد و اگر یکى از یکى از شرایط تحقّق تعارض آن است که هر دو دل

بود  مطرح نخواهد« لا حجةّ»و « حجّت»دو دلیل، فاقد شرایط حجیّت باشد، مسئله تعارض در بین 

لذا آخوند در مسئله بنابراین بحث از مرجّحات، زمانى مطرح است که حجیّت هر دو دلیل محرز باشد :

کى از دو روایت مطابق کتاب باشد و دیگرى مخالف کتاب فرموده است که اگر یموافقت با کتاب 

باشد، از مبحث باب مرجّحات بیرون است زیرا روایت مخالف کتاب حجت نیست و از باب مرجّحات 

البته پاسخ به این مطلب در ترجیح به موافقت کتاب خواهد آمد اما آنچه می خواستم از باشد .بیرون مى

این بود که اگر احد المتعارضین به دلیل مخالفت با کتاب حجت نباشد این کلام آخوند استفاده کنیم 

  دیگر نوبت به بحث تعارض نمی رسد و کنار گذاشته می شود. 

 بحث خواهیم کرد: سه مقامدر در رابطه با مرجّحات 

 . منصوصه(پنجگانه) اولّ: بررسی هر یک از مرجحات

 دارد؟رترى بیک نسبت به دیگرى دوّم: در تعارض مرجحات کدام

باید اکتفاء شود یا  ی که در نص روایات آمدهآیا به همین مرجحّاتاز مرجحات منصوصه :  : تعدیسوّم

 توان از آنها تعدّى نمود و هر نوع مزیّتی را مرجّح دانست؟آنکه مى
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 : مرجحات پنجگانه :مقام اول

د و برخی نیامده ه می نامنکه انها را مرجحات منصوص در نص روایات امده اند برخی از مرجحات

 )مرجحات غیر منصوصه(. مرجحات منصوصه عبارتند از: اند

آوریم : ایشان با سلسله سند خودش از ابى عبد  :روایت کلینى )ره( را میترجیح روایت جدیدتر -1 

بیایى و  اگر امسال برایت حدیثى بگویم و سال آینده نیز نزد من»کند که فرمود: اللّه علیه السلّام نقل مى

کنى(؟عرض کردم: حدیث گیرى )و بدان عمل مىحدیثى برخلاف گذشته بگویم، آیا کدامیک را مى

 «1آخر را. حضرت فرمود: خداوند تو را رحمت کند!

آن را معارض با سایر به روایات فوق،  اشکال سندیضمن  2شهید صدر اشکال به این گونه ترجیح:

ممکن است دو روایت هم زمان باشند و غالبا در دو زمانند  می داند زیرا به ندرت روایات مرحجات

برخی از آن احادیث از امام بعد از امام اما در آنها راه حل امام تخییر یا ... بوده است علاوه بر اینکه 

صادق بوده اند و حتی اگر بخواهیم از باب احدثیت عمل کنیم باید سایر روایات ترجیح را به ترجیح 

یک حکم تعبدی بر فرضی هم که دلالت آن را بپذیریم ترجیح به احدثیت  .م کردبه احدثیت مقد

و  محض است و سیره عقلاء بر آن نیست لذا به قدر متقین آن یعنی مورد خود روایت بسنده می کنیم

از  .لذا3از آن قاعده در نمی آوریم.و نظر محققانه این است که این روایت در مقام بیان تقیه بوده است

شود که شخصى که حدیث براى خصوص او وارد شده، حکم روایات بیش از این فهمیده نمى این

فعلیش همانست که در بیان دوم آمده است. امّا ناظر به این نیست که این حکم، حکم واقعى 

است)ممکن است نسبت به او از باب تقیّه باشد( کمااینکه ناظر به این نیست که این حکم فعلى، حکم 

 اد و در همه زمانهاست.همه افر

                                        
عنَْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ  عَليُِّ بْنُ إبِْراَهيِمَ عنَْ أبَِيهِ عَنْ عثُْمَانَ بْنِ عِيسىَ عَنِ الحُْسيَْنِ بْنِ الْمخُتَْارِ عَنْ بَعْضِ أَصحَْابنَِا76؛ ص 1الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط  . 1

ذُ بِالْأَخيِرِ فَََالَ ليِ رَحِمَكَ بحَِديِثٍ الْعَامَ ثمَُّ جئِْتَنيِ مِنْ قَابِلٍ فحََدَّثْتُكَ بخِلَِافِهِ بِأيَِّهِمَا كُنْتَ تَأخُْذُ قَالَ قُلْتُ كُنْتُ آخُ ع قَالَ: أَ رَأيَْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ

 اللَّهُ.

أباَ عُمر أ رَأيتَ لَو حَدّثتُكَ بحَِديِثٍ أو أفتَيتُكَ بفُِتيَا ثُمّ جِئتَني بَعدَ  قال أبوُ عَبدِ اللّهِ عليه السلام: يا»رواية هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني قال: 

ن يُعبَدَ سِراًّ. وَ أدَعُ الآخَرَ. فَََالَ، قَد أصَبتَ يا أبَا عمَرو، أبىَ اللّهُ إلّا أ بِأحدثَِهِماَكُنتُ تَأخُذ؟ُ قلُتُ:  بِأيّهمَاذلَِكَ فَسَألتَني عَنهُ فَأخبَرْتُكَ بخِِلاَفِ ذَلِكَ 

 «يّةُأما وَ اللّهِ لأن فَعَلتُم ذلَِكَ إنّهُ لخَيَرٌ لي وَ لَكُم، و أبىَ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ لَنَا وَ لَكُم في ديِنِهِ إلّا التَِّ

 373ص 6.بحوث في علم الاصول ج 2
 376 -373برای توضيح بيشتر مراجعه شود به همان ص 3
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اند مقبوله عمر بن حنظله و :تنها روایاتى که ترجیح با صفات را ذکر کرده ترجیح با صفات راوی-2

هم  است، )مرفوعه ومرسله است( و صاحب حدائق سندا ضعیفمرفوعه زراره هستندکه مرفوعه زراره 

ایت این باب؛ روایت مقبوله عمر بن عمده رولذا کتاب و هم نویسنده آن را مورد طعن قرار داده است.

شامل اصحاب اجماع )توثیق عام( قاعده رجالی یعنی اند زیرا است که علما آن را قبول کرده 1حنظله

 یحیى است که از اصحاب اجماع است.صفوان بن  : راوى آنآن می شود

از آنجا  .وو روایتتعارض بین دو حاکم است نه بین دمورد روایت فوق،  برخی اشکال گرفته اند که :

که حکم و فتوى در صدر اول اسلام، با نص احادیث بود با این روایت بر ترجیحات روایات متعارض 

اعدلیت و شود. چون استدلال شده است.ولى باز هم این روایت مقبوله، شاهدى بر بحث ما نمى

آنچه از مقبوله،  افقهیت شرط تقدم قول راوی از جهت حاکم بودنش است نه از جهت محدث بودنش.

 تر فقط از جهت نفوذ بیشتر حکم حاکم استتر و فقیهتر و متقىترجیح عادلشود اینست که فهمیده مى

در کنار اعدل و اصدق  بودن« افقه».شاهد: این روایت یکى از مرجحات را نه از حیث قبول روایتش

روایت از آن جهت که روایت  افقهیت، ربطى به ترجیحبودن در حدیث قرار داده است! و حال آنکه 

.بنابراین، در مقبوله دلیلى بر ترجیح از راه صفات وجود ندارد. و امّا ترجیح از راه شهرت است، ندارد

و آنچه پس از آن آمده، مورد بحث واقع خواهد شد زیرا از ان پس بحث در مورد روایات متعارض 

                                        

ترجمه متن روايت: اگر دو شخص كه باهم اختلاف و نزاع  اين روايت آمده است ترجمه آن را مي آوريم: .برای اينكه مرجحات مذكور در 1

دارند، هركدام يكى از اصحاب ما را بعنوان ناظر در حَشان انتخاب كردند و آنگاه اين دو ناظر در حكم باهم اختلاف كردند و هر دو در 

تر، در حديث راستگوتر و تر، فَيه؟)امام ع(فرمود: حكم، حكم كسى است كه عادلحديث شما با يكديگر نظر داشتند، تكليف چيست

پرهيزگارتر است.و به حكم ديگرى نبايد توجه شود.عرض كردم: اگر هر دو عادل و مورد رضايت اصحاب باشند و هيچيك بر ديگرى 

اند، مورد ما در موضوعى كه آن دو برآن حكم كرده ترجيحى نداشته باشد، تكليف چيست؟فرمود: بايد ديد كداميك از روايتها از طرف

باشد، ترك شود، چون اجماع اصحاب است، پس بايد همان حكم، اتخاذ شود و روايت ديگر كه نادر است و در نزد اصحاب مشهور نمى

ودند و افراد مورد وثوق آنها را از مشهور ب 1عرض كردم: اگر هر دو خبر از شما دو بزرگوار.....آنچه اجماعى است، در آن ترديد وجود ندارد.

شما روايت كردند، تكليف چيست؟فرمود: بايد آن روايتى كه حكمش با كتاب و سنت موافق و با عامّه مخالف است، اتخاذ گردد.و آن دليلى 

فَيه، حكمشان را از كه حكمش با حكم كتاب و سنت مخالف است و با عامّه موافَت دارد، ترك شود.عرض كردم: فدايت گردم! اگر هر دو 

كتاب و سنت فهميده باشند و ما ببينيم كه يكى از دو خبر موافق عامه و ديگرى مخالف با آنان است، كدام خبر بايستى اخذ شود؟فرمود: در 

كّام و آنچه مخالف عامه است، رد و رشاد هست.عرض كردم: فدايت شوم! اگر هر دو با عامه موافق بود، تكليف چيست؟فرمود: ببين كه ح

قضات آنها به كداميك تمايل بيشترى دارند، پس اين بايد ترك شود و آن ديگرى اخذ شود.عرض كردم: اگر حكام آنها با هر دو خبر موافق 

ات، فرمود: اگر چنين بود، آن را بتأخير بينداز تا اينكه امامت را ملاقات كنى، زيرا وقوف در شبه بودند ]و بدان تمايل داشتند[ تكليف چيست؟

 بهتر از افتادن در هلكات است. 
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در مقدمه کتابش در باب « کافى»حب صورت گرفته است. و مؤید این برداشت ما این است که صا

 ترجیح از راه صفات راوى، این روایت را ذکر نکرده است.

بر دوگونه است: شهرت عملى که همان شهرت فتوایى است که مستند  شهرت :ترجیح از راه شهرت-3

ان یک روایت است. و شهرت در روایت )شهرت روایى( روایتی است که راویان ان متعدد هستند، و 

 .1اینکه عمل برطبق روایت، مشهور نباشدلو 

برخی این نوع شهرت را مرجح باب تعارض دانسته اند و در عنوان ؛  شهرت عملىالف: اقسام شهرت:

 :دو شرط زیر را داشته باشدکه برای ترجیح باید   «الترجیح بالشهره العملیه»بحث گفته اند 

ودن مفاد شهرت و مفاد یک دلیل از ادله یکی بمعلوم باشد و صرف  مستند و دلیل  این شهرت -1

 کافی نیست بلکه باید دقیقا بدانیم که مشهور که فتوا داده به خاطر این دلیل بوده است. شرعی،

ا عصر بعد از ائمه شهرت عملى، مربوط به قدما باشد یعنى در عصر ائمه علیهم السلّام و یاین  -2

 روایت را تقویت کند. نمی تواند، نزد متاخرین باشد )نزدیک به ائمه ع( باشد. و امّا شهرتى که در

در روایت مقبوله همان « المجمع علیه»از اصولیون معتقدند که مقصود از  عده ای: شهرت روایىب:

ه و به فهمید از عبارت مذکور شهرت در روایت راسائل در این روایت ، چرا که  ،است شهرت روایی

و معنا ندارد که مراد از شهرت، «. ....دو خبر از شما مشهور باشند اگر هر»پرسید:  از آن پسهمین دلیل 

 .2اجماعی باشند قول متخذ از روایتین شود هر دو اجماع باشد زیرا نمی

 

                                        
. شهرت در فتوی :  مستند ان معلوم نيست و از نظر اصوليون حجت نيست )اين 1كه ما سه شهرت داريم .در بحث شهرتِ علمِ اصول فَه امده 1

لف: باب تعارض: به . شهرت عملي:از دو جهت قابل بحث است ا2قسم جزو تَسيم بندی شهرتي كه در تعارض ادله مطرح است نمي باشد( 

نظر برخي اصوليون مراد از شهرت در روايات مرجحات همين مورد است اما به نظر برخي ديگر از مرجحات منصوصه نيست و اگر در بحث 

تعدی از مرجحات منصوصه قائل شديم كه تعدی جايز است، ميتوان به اين مرجح رو آورد ب: خارج ازبحث تعارض: درغير مورد تعارض 

.  شهرت روايي : به نظر برخي اصوليون مراد از مااشتهر بين 3ميتواند جابر ضعف يك روايت يا كاسر قوت يك روايت باشد ؛شهرت 

 اصحابك همين مورد است .

.سوالي كه در مَابل ممكن است مطرح شود اين است كه : آيا مي شود روايتين متعارضين هر دو شهرت روايي داشته باشند؟ همين سوال 2

شده كه برخي مراد از شهرت در مَبوله را شهرت روايي بگيرند زيرا پاسخ اين است كه بله ممكن است دو روايت شهرت داشته باشند و باعث 

 مشهور بر اساس ان فتوای نداده باشند و صرفا دو روايت به طرق متعدد نَل شده باشند كه معني شهرت روايي همين بود.
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 :ترجیح از راه موافقت با کتاب -4

این است که به احتمال قوى  ایشان وجه اشکال اخوند در کفایه به این مورد اشکال وارد کرده ؛

مضمون برخی روایات است لف کتاب ، فى نفسه حجت نیست. و گواه بر این مدعى روایت مخا

ایم و یا امر اند ما آن را نقل نکرده. و یا ائمه گفته«باطل استزخرف و سخنی که مخالف قران باشد »که

و مرجحات در جایی است که حجیت دو روایت ثابت شده  شده که چنین خبرى را به دیوار بکوبیم.

ا تعارض بین موافق کتاب و مخالف کتاب تعارض بین حجت و لاحجت است که از بحث باشد لذ

 تعارض خارج است.

 :پاسخ به اشکال آخوند

روایاتی که عنوان موافق و مخالف کتاب در آنها استعمال شده است دو دسته اند و قابل جمع عرفی 

 هستند: 

از قبیل: زخرف و باطل و ... الخ نها تعابیری در کنار آ )که مراد آخوند هم همین گونه است( دسته اول

، چون چنین باشدنص وصریح کتاب  مخالف ی است کهاحادیث این طائفه و مراد ازآمده است. 

 ها توصیف کرد.توان آنها را زخرف، باطل و امثال اینخبرهاى مخالفى است که مى

. و در این دسته به کار رفته اندگر هستند که در مقام ترجیح یک متعارض بر خبر دی دسته دوم روایاتی

حمل  ظاهر کتاببایست بر مخالفت با این دسته مى یرات مثل زخرف و .. نیامده است.از اخبار، آن تعب

 شود نه بر نص کتاب.

 شواهدی که جمع عرفی مذکور بین این دو دسته از روایات را تایید می کنند:

 ن به اخذ موافق و ترك مخالف کتاب در این در بعضى از این روایات مثل مقبوله ؛ امر کرد

روایت، بعد از فرض این است که هر دو مشهورند ؛ سپس سائل فرض کرده که هر دو موافق 

کتابند و این فرض، ممکن نیست مگر در صورت موافقت با ظاهر کتاب ؛ لذا مراد از مخالفت 

 در روایت مقبوله، مخالفت با ظاهر است نه با نص. 



6 

 

 ن بن جهم آمده : اگر خبر با کتاب و سنت شباهت داشت، از ماست چون تعبیر در روایت حس

 .1)یشبههما( اشاره به این است که موافقت و مخالفت با ظاهر، مراد است

 : در این زمینه سه دسته روایت داریم:ترجیح از راه مخالفت با عامه -5

مه و اترکوا ما وافقها(. این روایات گوید: )خذوا ما خالف العا. یک دسته روایت به طور مطلق مى1

شده اما در حجیت عموما از کتابى که منسوب به قطب راوندى است که از اجلاء حدیث است نقل 

 آنها اشکال هست.

 بودن حجیت ندارد.2. این حدیث به علت ضعف سند و مرسله  است. روایتى که از کتاب احتجاج 2

خورد همین روایت کى که به درد اثبات مدعاى فوق مى. روایت مقبوله عمر بن حنظله، تنها مدر3

 ...«. خذ بما خالف العامه »است که در آن تصریح شده به اینکه 

تا معرفی می کند را سهمرجحات منصوص  این است کهشود از اخبار استفاده مىقدر متیقنی که نتیجه: 

 . مخالفت عامه، و موافقت کتاب و سنّت، شهرت: 

  :تفاضل بین مرجحاتدر  :مقام دوّم

آیا این مرجحات منصوصه در عرض هم بوده و از حیث رتبه با یکدیگر برابرند؟ و یا در طول هم بوده 

 .نظرها مختلف است اند؟و برخى بر برخى دیگر مقدم

مرجحات سه قبل از بیان نظرات مختلف راجع به تفاضل بین مرجحات باید به این نکته توجه کرد که:

 دسته اند:

دهد، مثل رجح صدورى: این مرجح، صدور یکى از دو خبر را اقرب از دیگرى نشان مىم -1

 .)صدور سندی: اعدل بودن و صدور متنی اضبط بودن(موافقت مشهور و مثل صفات راوى

                                        
ا خيلي قوت ندارد : چرا كه در همين روايت حسن بن جهم كه گفته يشبههما  بلافاصله گفته فليس منا يعني زير .اين مطلب شاهد است نه دليل1

 حجت نيست و تعبير تندی مثل باطل است 

َل ميكند واز اين جهت است ولي روايت را مستَيم از سماعه كه از شاگردان امام صادق بوده ن 7.صاحب احتجاج )طبرسي(متوفای قرن 2

 .ست مرسل ا
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مرجح جهتی : صدور خبرگاهى براى)به جهت( بیان حکم واقعى است و گاهى براى بیان خلاف   -2

باشد. ترجیح با این است که صدورش براى بیان حکم واقعى  میحکم واقعى)بخاطر تقیهّ و ..( 

است. مثل روایت مخالف با عامه که بر موافق عامه ترجیح دارد زیرا در روایتی که مخالف عامه 

شود که صدورش برای بیان خلاف واقع باشد، اما روایت دیگر )موافق با است احتمال داده نمى

 است. عامه( که اظهار خلاف در آن محتمل

مرجح مضمونى: مثل موافقت با کتاب و سنت، چرا که مضمون یک خبر وقتی موافق مضمون  -3

 کتاب باشد؛ به واقع نزدیکتر است.

 

 :اقوال در هم رتبه بودن یا نبودن مرجحات 

نظر آخوند: آنها در عرض یکدیگرند و لذا اگر یکى از دو خبر متعارض واجد بعضى مرجحات باشد  

آید و نهایتا خبرى که مناط راى مرجحات دیگر باشد، بین آن دو خبر تزاحم پدید مىو خبر دیگر هم دا

 کدام مناط قویترى ندارد، بین آن دو تخییر است. گردد و اگر هیچترى دارد مقدم مىقوى

نظروحید بهبهانى: مرجحات در طول یکدیگرند یعنی بین آنها ترتیب وجود دارد به این صورت که 

بر سایر مرجحات مقدم هستند بنابراین، اگر دو حدیث تعارض کردند که یکى مخالف مرجحات جهتیه 

شود بر عامه، ولى شاذ و دیگرى موافق عامه، ولى مشهور بود اینجا مخالف عامه و لو شاذ مقدم مى

 موافق عامه و لو مشهور باشد.

بهانی فرمودند :یعنى نظرمیرزاى نایینى: مرجحات در طول یکدیگرند و لکن عکس راهی که وحید به

مرجحات صدوریه بر سایر مرجحات تقدم دارند بنابراین، اگر دو حدیث تعارض کنند که یکى شهرت 

روایى دارد اما موافق با عامه است و دیگرى شذوذ روایى دارد اما مخالف عامه است، اینجا حدیث 

 .1امه باشدشود بر حدیث شاذ و لو مخالف عمىباشد مقدم مشهور و لو موافق عامه 

                                        
گاه نوبت به جهت صدور آن برسد كه جهت صدور فرع بر اصل صدور است؛ زيرا اول بايد صدور حديث وجدانا يا تعبدا محرز شود تا آن . 1

ح ترجي آيا در مَام بيان حكم واقعى صادر شده و يا در مَام تَيه؟و بنابراين اگر خبر موافق با عامه مشهور باشد و خبر شاذ، مخالف عامه باشد،

با شهرت)مرجح صدوری( است نه با مخالفت عامّه)مرجح جهتي(. چون مَتضاى حكم به حجيّت مشهور اينست كه شاذ، حجت نباشد. پس 

معنا ندارد كه شاذ، حمل بر بيان حكم واقعى شود تا مشهور حمل بر تَيه گردد، زيرا در اين صورت، اصلا تعبدى نسبت به صدور روايت شاذ 

 وجود ندارد.
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د. نظریه برخى دیگر: مرجحات منصوصه در طول یکدیگرند و لکن نه به آن ترتیبى دو قول سابق بلکه 

 ترتیب را باید از خود روایات اخذ نمود و به ترتیبى که در مقبوله یا روایات دیگر بیان شده عمل کرد.

ر در اخبار ن مرجحات مذکوآید که تفاضلى در ترجیح بیاز جستجوى در اخبار بدست مىنظر آخر: 

اند. و آن روایاتى اینست که بعضى از روایات، اکتفا به یک مرجح کرده وجود ندارد. و شاهد این قول

همه  -برفرض که بر آنها بتوان اعتماد کرد -که مرجحات متعدد در آنها آمده مثل مقبوله و مرفوعه

البته در تعدادی ن مرجحات، متفق نیستند. اند، علاوه بر اینکه در ترتیب بیمرجحات را ذکر نکرده

اى وجود ندارد که نتیجه: قاعدهزیادی از این روایات وجه مشترکشان خذ بما اشتهر می باشد در 

که مقبوله، دال بر تقدیم آن « شهرت»مقتضى تقدیم یکى از مرجحات بر دیگرى باشد، بجز مرجح 

ترى داشته باشد یعنى در نظر مجتهد به واقع نزدیکتر است. و امّا در بقیّه، مقدم آن است که مناط قوى

 باشد. 

 :در تعدّى از مرجحات منصوص مقام سوم:

 :سه قول مهم وجود دارددر وجوب ترجیح به وسیله مرجحات غیرمنصوصه 

حتی بعضى از واجب است)شود، قول مشهور: تعدی به هر چیزى که نوعا موجب اقربیت به واقع مى-1

مثل  (رگونه مزیتى معتبر است و لو اینکه اقربیت به واقع و یا به صدور نداشته باشدفقها گفته اند: ه

مناسبتر برای  مقدم داشتن دلیلى که متضمن منع است بر دلیلى که دربردارنده اباحه است زیرا منع

 .در آن بیشتر استواقع احتمال رسیدن به احتیاط است و 

مرجحات منصوصه، اکتفا کرد و اگر مرجحی نبود تخییر اید بر بشیوه عملکرد مرحوم کلینی ره :-2

 1جاری است

جایز  ،تعدى در صفات راوی تفصیل بین صفات راوى و مرجحات دیگر است، یعنى نظر سوم  -3

 و در مرجحات دیگر جایز نیست. 2است 

                                        
همان نظر مشهور را هم بتوان ته اند اما ممكن است .استناد اين قول به مرحوم كليني ره محرز نيست لذا از عملكرد او برخي چنين برداشتي داش 1

 به ايشان استناد داد.

گوييم اگر حديثى راويش كنيم به اضبطيت و مىكه اصدقيت و اورعيت و افَهيت را مرجح قرار داده ما تعدى مىلا در روايات علاجيهمث .2

 شود بر حديث ديگراضبط بود مَدم مى
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 نظر شیخ انصاری و مشهور این است که تعدی به هر مزیتی)که عرفی و موجه باشد(و از نظر مجتهد

زیرا  مناسب است «اذا تعارضا تساقطا»قول به با جایز است . این حرف  موجب اقربیت به واقع باشد

تساقط مخصوص موردى است که متعارضین، متعادل و متساوى باشند. و اماّ در آنجا که یکى از 

لا این شود، سیره عقمتعارضین داراى مزیتى است که در نظر مجتهد، موجب اقربیت اماره به واقع مى

است که عمل به دلیلى کنند که داراى مزیت است. و بر این مبنا، احتیاجى نداریم که عمومیت ترجیح 

را از اخبار استفاده کنیم، گرچه حق اینست که اخبار، مشعر به این معنا هستند و سخن ما را تأیید 

 کنند. مى

 قاعده اولیه و ثانویه در تعارض متعادلین قسمت دوم:

ما بر اساس روایات و سایر ادله ثابت می )ده اولیه از ثانویه به این دلیل است که یک بار تفکیک قاع

این را قاعده ثانویه می گویند اما یک بار می  (؟کنیم که وظیفه مان در متعارضین متعادلین چیست

ه به خاطر اینکه سند برخی روایات را خدش - دلیلی ما این ادله را نپذیرفتیم بر فرض به هر)گوییم 

این را قاعده چیست؟( -واع اجماعهای معتبر ندانیم و ...کرده یا اجماع فقهاء در این موضوع را از ان

 .قاعده اولیه می گویند

 قاعده اولیه در متعارضین متعادلین :

. مشهور قائل به تساقط هستند، تساقط، یعنى هر دو دلیل را نادیده 1دو نظر وجود دارد: در این مورد 

 اند. اصولیین هم مبناى تخییر را اختیار کرده. گروهى از 2کنیم. بگیریم و به اصول عملیه مراجعه مى

اکثر اقتضا حد دو دلیل حجت باشند. پس تعارض : شرط تعارض این است که ترین دلیل تخییرمهم

معین(  به صورت غیر)دیگر  و معارضِ لمتعارضین)غیر معین( از درجه فعلیت ساقط شوددارد که احد ا

توانیم تشخیص دهیم که کدام حجت بالفعل است و ا نمى، از طرفی مبر حجیت فعلیه خود باقى باشد

دانیم که احد الحدیثین لا على التعیین حجیت فعلیه دارد. و چون کدام لا حجت ؟ فقط اجمالا مى

 گیریم: فلا بد من التخییر بینهما.ترجیح بلامرجح محال است، بنابراین، نتیجه مى

 است یا در مقام ثبوت و واقع.م اثبات )تخییر ظاهری( تخییر یا در مقامراد از قول به : اجمالی جواب
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واقع را نمیدانیم(و }حجت بالفعل= اقتضای حجیت یعنی این تخییر ظاهری است) مقام اثبات: .1

+ عدم المانع{ در متعارضین چون تعارض مانع است هیچ یک از دو دلیل نمی توانند حجت 

 و اصل تساقط است فعلی شوند پس تخییر بین انها هم بی معنی می شود. 

یعنی باید بگوییم لازمه تعارض؛ این است که علم  استتخییر در واقع ثبوت و واقع: این مقام  .2

گوییم لازمه تعارض این است  داریم که احد المتعارضین مطابق واقع است در حالیکه ما می

 1که قطع می یابیم احد المتعارضین کذب است )نه اینکه احدهما مطابق واقع است(

 : جواب تفصیلی

خبر واحد که آیات  ادله حجیتِ خییر از ناحیه حجیت و اثبات آن(:ت)دلیل قائلین به تخییرظاهری الف: 

کنند که احد المتعارضین لا على و روایات و اجماع و بناى عقلا بود در مورد متعارضین دلالت مى

ا بر هر یک از متعارضین که دلیل حجیت ر ت است ودر نتیجه مکلف مخیر است در اینکهالتعیین حج

 خواست پیاده کند.

گوید: هر اماره اطمینان آور حجت است با قطع نظر از وجود دلیل حجیت خبر واحد مى رد این دلیل:

معارض،یعنی اگر مانعى نباشد مقتضى حجیت را دارد .حال در مواردى که تعارضى در کار نیست 

رسد، ولى در باب آن اماره به درجه فعلیت مى مقتضى موجود است و مانع هم مفقود است. فلذا

کند و متعارضین و لو مقتضى دارد، ولى مانع وجود دارد و هریک از دو دلیل دیگرى را تکذیب مى

کدام به درجه حجیت فعلیه گیرد و ترجیح بلامرجح هم که محال است پس هیچجلوى فعلیت آن را مى

 معنا ندارد.  ،پس تخییر در حجیت 2رسندنمى

تخییر از جهت واقع در جایی است که ما قاطع باشیم . 1دو اشکال اساسى دارد: قول به تخییر واقعیب:

توان قطع پیدا کرد که احدهما  ست، ولى در متعارضین هرگز نمیااقل احد الدلیلین مطابق با واقع حد

ومی باشد مثلا مطابق واقع است، بلکه احتمال دارد که هر دو دلیل کاذب باشد و حکم واقعى امر س

گوید: نماز جمعه حرام است، ولی ممکن است گوید: نمازجمعه واجب است و دیگرى مىیک دلیل مى

                                        
علم اجمالي غير از متعارضين  مگر علم اجمالي به مطابق واقع بودن احدهما داشته باشيم كه اين علم اجمالي خارج از متعارضين بوده و احكام .1

 است و ممكن است علم اجمالي موجب احتياط باشد كه اينها ربطي به محل بحث ما كه قاعده اوليه متعارضين است.

لي از ي.نكته مهم: در قاعده اوليه ما دليلي جز ادله عامه حجيت خبر واحد نداريم يعني دليل هر از متعارضين مثلا سيره عَلا است اما اينكه دل 2

 شارع به ما برسد و حجيت فعلي احدهما را ثابت كند اين مربوط به قاعده ثانويه است كه در ادامه خواهد آمد.
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برفرض قبول کنیم که در متعارضین احدهمای غیر معین حتما مطابق واقع . 2.واقع استحباب باشد 

دى از قبیل خصال است باز هم تخییر از جهت واقع معنا ندارد؛ زیرا تخییر به حسب واقع در موار

رسیم، ولى در متعارضین حد اکثر کفاره است که هریک از افراد را بگیریم حتما به مصلحت واقع مى

واقع و دیگرى خلاف واقع است و معنا ندارد که در واقع و عند الله ما مخیر باشیم بین حق مطابق یکى 

 .1و باطل،پس تخییر از جهت واقع هم معنا ندارد

کى بر دیگرى مزیتى نداشته باشد البته در فرضى که ی ولیه در بین متعارضین تساقط استنتیجه: قاعده ا

 نای، مقتضى نفى حکم سومى باشند، در . و اما اگر هر دو دلیل متعارض2مقتضى ترجیح باشد تا

این است که آن دو در دلالتشان بر چیزى که در  ات دارند زیرا مقتضاى تعارض آنهحجی صورت،

شوند. اما در دلالت دیگرشان همچنان بر حجیت خود ضند، از حجیت ساقط مىهمان چیز متعار

بشود. و دلالت  -در این جهت -اند. زیرا مانعى وجود ندارد که ادله حجیت شامل هر دوى آنهاباقى

 کند نه در حجیت.از دلالت مطابقى تبعیت مى ،وجود التزامى در اصلِ

 :قاعده ثانویه در متعادلین

اجماع و  اخبار مستفیضه  اشته باشیم اما با توجه به ادله )در جایی بود که کاری به ادله ندقاعده اولیه 

و شود، اینکه از این اخبار چه حکمى استفاده مى البتهعدم تساقط است. قاعده ثانویه ، و بلکه متواتر( 

 اختلافی است. سه قول  داریم:عدم تساقط به چیست، 

 حتى برآن نقل اجماع شده است. ون است واصولی قول مشهوراین تخییر :  -1

                                        
كنيم به مطابَت تواند بگويد كه }در اين فرض دوم اگر قبول كرديم حتما يكى مطابق واقع بود ؛علم اجمالى پيدا مىبله، قائل به تخيير مى .1

شود و دوران بين المحذورين است تخيير جاری است.{ولى اگر مسئله ليل علم اجمالى حكم واقعى در حق ما منجز مىاحدهما للواقع و به د

كند و ارتباطى به قوانين باب گردد و قوانين آن باب را پيدا مىعلم اجمالى به ميان آمد از باب تعارض خارج و در باب علم اجمالى داخل مى

جمالى در بعضى موارد تخيير است مثل دوران بين المحذورين و در برخى موارد احتياط است مثل جايي كه جمع تعارض ندارد ) قواعد علم ا

 بينهما ممكن باشد(

واقع .اينكه مرحوم كليني ره در متعارضين يكي از انها را اختيار كرده در عمده موارد به خاطر وجود مزيتي در نظر ايشان  ان روايت اقرب به  2

و اصلا نوبت به اين مباحث كه متعادلين باشد نمي رسيده است و اگر هم متعادلين باشد از باب قاعده ثانويه عمل كرده اند كه بوده است 

 خواهد آمد.
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(، به 1شود)و لو اینکه احتیاط مخالف با هر دو دلیل باشدتوقف :که منجر به احتیاط در عمل مى-2

دهد و لکن در مقام عمل یک از دو روایت، فتوى نمىمجتهد در فرض مذکور، طبق هیچ عبارتی

 کى از دو دلیل است( دادن برطبق ی)مراد؛توقف در فتوا باید احتیاط نماید

: یعنى عمل کردن به روایتى که مطابق با اگر ممکن بود و الا تخییر قول به احتیاط)در فتوا( -3

و اگر دلیلى موافق احتیاط نبود، بایستى قائل به تخییر شد.در این قول تخییر در رتبه  2احتیاط باشد

 بعد از احتیاط است

 درقاعده اولیه گفتیم تخییر اصلا معنی ندارد پس چگونه اینجا تخییر معنی دارد؟به قول اول : اشکال 

، قاصر از این جواب: در قاعده اولیه اگر حکم به تساقط کردیم، از این جهت بود که ادله حجیت اماره

خواهیم بگوییم ؛  بنحو نامعین شود  اما در اینجا می ،است که شامل متعارضین و یا یکى از آن دو

اند، کاشف از جعل جدیدى)غیر از حجیت خبرواحد( از اخبار، دال بر عدم تساقط متعارضیناینکه 

(.و یت یک دلیل معینلی التعیین نه حججانب شارع بر حجیت فعلى یکى از دو خبر است)به نحو لا ع

بعد از فرض حکم  عقل به تساقط, دلیل خاصى وارد شده و با جعل جدیدى، حجیت یکى از دو دلیل 

 را بنحو نامعین بیان کرده. 

اند، دیگر براى ما دلیلى بر حجیت اى که دال بر حجیت امارهبه عبارت دیگر: اگر ما باشیم و ادله عامه

لذا باید به عدم  شود د. چون این ادله ؛ متعارضین را شامل نمیمانیکى از دو متعارض باقى نمى

ایم که در خصوص صورت تعارض، دلیل خاصى حجیت هر دو دلیل، حکم شود. اما اگر فرض کرده

بر حجیت یکى از آن دو وارد شده، باید آن را اخذ کنیم و این دلیل، بر حجیت یکى از دو دلیل با 

اى که از جانب مانعى بر این امر وجود ندارد.پس قاعده ثانویه لاًکند و عقجعلى جدید، دلالت مى

 تساقط انهاست. برعقل  ز قاعده اولیةشارع با این روایات جعل شده است بعد ا

س: با توجه به اینکه در قاعده اولیه گفتیم اصلا تخییر بی معنی است در اینجا تخییر به چه معنی است؟ 

 حجت کند ناًعیَّخواست یکی را مُ بی معنی است چون دلیل حجیت عام میتخییر گفتیم  در انجا که می

                                        

احتياط مخالف هر دو كدام مرجحّى ندارد , كه هيچ مثل جمع بين قصر و اتمام نماز در آنجا كه ادله نسبت به قصر و اتمام متعارض باشد .1

 است دليل

 .مثلا يكي دفن ميت را واجب و يكي مستحب ميداند.2
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 این روایت خاص می با در اینجاشارع اما  ادله حجیت خبر واحد هرگز مجوز این امر را نمی دادند و

گوید هریک از دو دلیل متعارض، در  می ی التعیین حجت کند وعل را لااز متعارضین خواهد یکی 

 برای مکلَّف، عذر آورست و در صورتى که خطا باشد، صورتى که با واقع مطابق باشد، منجز واقع ا

 ، هیچ منجزیت و معذریتى براى هیچیک از دو دلیلعامه حجیت خبر واحد ادله در حالیکه بااست. 

منجز و معذر انها دلیل حجیت خبر واحد شامل دلیلین متعارضین نمیشود تا وجود ندارد چون  معارض

 واحد را لولاالمعارض حجت می کند()آیه نباء یا سیره عقلا ، خبر باشند

توان عملا هر دو دلیل را ترك کرد.چون شاهد بر این مطلب اینست که به مقتضاى دلیل خاص، نمى

که اگر یکى اگر ترك هر دو، خطا باشد، معذرى در مخالفت با واقع براى مکلف وجود ندارد.درحالى

ا اگر این دلیل خاص وجود نداشته باشد: مکلف را بگیرد و با واقع مخالفت کرده باشد، معذور است. ام

تواند هر دو را ترك کند گرچه مستلزم مخالفت با واقع باشد، چون ادله عامه،متعارضین را شامل مى

 شود تا منجزى براى واقع شود. نمی

 اخبار باب تعارض:  اجمالی به برخینگاهی 

هستند چه دلیلین متعارضین متساوی)متعادل( باشند و یا  برخى از این روایات دال بر تخییر مطلق

، برخى روایات دال بر تخییر در صورت تعادل متراجحین )یعنى یکى از آنها داراى مرجّح باشد(

 روایت اشاره می کنیم: چندبه باشند، بعضى روایات دلالت بر توقف دارند. مى

بیِ عَبْدِ عَلیُِّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عنَْ عُثْمَانَ بنِْ عِیسىَ وَ الْحَسنَِ بنِْ مَحبُْوبٍ جَمِیعاً عنَْ سَمَاعَةَ عنَْ أَ-1

بِأَخْذِهِ وَ سَأَلتُْهُ عنَْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دیِنِهِ فیِ أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْویِهِ أَحَدُهُمَا یأَْمُرُ  اللَّهِ ع قَالَ:

تَّى یَلْقَاهُ وَ فیِ رِواَیةٍَ حَتَّى یَلْقىَ منَْ یُخبِْرُهُ فهَُوَ فیِ سَعَةٍ حَ «2» الْآخَرُ ینَْهَاهُ عنَْهُ کَیْفَ یصَْنعَُ فَقَالَ یُرْجئُِهُ

 1أُخْرَى بِأیَِّهمَِا أَخَذتَْ منِْ باَبِ التَّسْلِیمِ وَسعِکَ

عن الرضا علیه السلام انه قال: قلت: للرضا  الجهمبن  الحسنله فی الاحتجاج روی عن ما أرس -2

جاءك عنه )عنا ظ( فقسه على کتاب اللهّ عز  علیه السلام تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفة قال: ما

قلت: یجیئنا الرجلان و  و جل و أحادیثنا فان کان یشبهها فهو منا و ان لم یشبهها فلیس منا.

                                        
 77ص 1.كافي ج 1
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کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین فلا نعلم ایهما الحق فقال: اذا لم تعلم فموسع علیک بایهما 

 .1اخذت

اذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلهم ما رواه ابن المغیرة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: -3

 .2ثقة فموسع علیک حتى ترى القائم فترده علیه

 ، مناقشه نمود:مثلا روایت سوم تااین روایبرخی از توان در استظهار تخییر از ولى مى

)اولا(: این خبر در موردى است که امکان دیدار امام معصوم و گرفتن مطلب از ایشان وجود دارد. و 

. چون رخصت در تخییر براى مدتى کوتاه، مستلزم رخصت بشود غیبت امل زمانلذا معلوم نیست که ش

 در تخییر براى ابد نیست و برآن دلالتى ندارد.

ظهورى در باب تعارض ندارد)احراز نمیشود که سوال روایت درباره تعارض دو این روایت  ثانیا(:)

کنند، بیان کرده مى روایت است(. ظاهرش این است که حجیت حدیثى را که ثقات از اصحاب روایت

باشد. کان است. و معناى )موسع علیک( رخصت در گرفتن حدیث است که کنایه از حجیت آن مى

 امام گفته حجیت این حدیث تا وقتی است که امام را ببینی.

در این صورت یکى را »شده و در آخر آن آمده است:والى اللئالى روایتعزراره که از  3مرفوعه-4

ترین اخبار این باب این روایت از حیث مضمون از مهم«. اختیار کن و آن را بگیر و دیگرى را رها کن

 ن مشکل دارد.است ولی سند ا

آن را تأخیر  -یعنى مرجحى وجود نداشت -آمده است: اگر چنین بودعمر بن حنظله  4در ذیل مقبوله-5

هاست.و این روایت بینداز تا امامت را ملاقات کنى، چون وقوف در شبهات بهتر از افتادن در مهلکه

 دارد که در تعادل دو دلیل، باید توقف کرد.ظهور 

                                        
 .22الحديث  272ص  1جامع الاحاديث ج  1
 .21نفس المصدر الحديث   2
شود كه راوى، قول و يا فعل و يا تَريرى را به معصوم نسبت دهد خواه اسنادش به معصوم متصل باشد يا منَطع . مرفوعه به روايتى گفته مى 3

 .اند، روايت كنندباشد، بدين صورت كه بعضى از روات را ترك كند و يا مبهم بگذارد و يا بعضى روات از كسانى كه آنها را نديده
اند بدون اينكه التفاتى به صحت و يا عدم صحتش از اند و به مضمونش عمل نمودهروايتى است كه علما آن را تلَى به قبول كرده« مَبوله» -3

 حيث سند، داشته باشند.
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، قاعده خلاصه جمع بندی :اولا لازم است مرجحات بین متعارضین ملاحظه گردد و اگر مرجحات نبود

و لو اینکه مرجح موجود نه اینکه قاعده در هر تعارضى، تخییر یا توقف باشد )یا تخییر است و یا توقف

 (باشد!

توقف، قاعده اولیه است و مستندى که صلاحیت  اند که:با مناقشه در اخبار تخییر نتیجه گرفته برخی 

ن یک روایت ای ،یک روایت نیستمستندى برای تخییر براى تخییر داشته باشد وجود ندارد. چون 

 .معارضه کند با روایات متعدد توقف تواند نمى

: ادله تخییر نسبت به زمان اند ر وجه تقدیم اخبار تخییر گفتهد برخی دیگر از بزرگاناما 

که اخبار توقف مقید به زمان حضورند)رد به اند)مقید به زمان حضور نمیباشند( .درحالىحضورمطلق

د اخبار تخییر به زمان غیبت و اخبار توقف به امام غایت انهاست(. و جمع عرفی بین انها اقتضا میکن

 زمان حضور معصوم ع حمل شوند و نتیجه چنین حملى، تخییر در زمان غیبت است یعنى قول مشهور.


